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چکیده

کـارکردیِ   هلحـا  علمـی، حـايز رد   در دانشِ ادبیات، کاربرد وسیعی دارد و به « گفتگو»مسئلة 
و هـ  در بـین     مؤثری است. اهمیت و کارکرد روشنِ اين بحث در دانش ادبیات، ه  در مراکز علمی

هـا و   دراماتیـک  موجـود در افسـانه    و ادبـ   عموم مردم مشخص شده است. درخصوص گفتگوهای
موجـود در ايـن دسـته از    های مهـ  و قابـل توجـه     عامه مردم و درباره کارآيی های قديمی  حماسه

 وهـا   گفتگوها، کارهای پژوهشی زيادی انجام نشده است. ادبیات  اين گفتگوها بیشتر به سبک افسـانه 
های پژوهش در مطالعه حاضر، برای بررسـی   مردم است. روش راي  در میان عامه قديمی یها حماسه
هـای   اند از: تجزيه و تحلیـل  عبارت اند که های اين نوع گفتگوها، از اسلوبی معین پیروی کرده کارايی

های اختصاری. در نتیجه، هـدف، تعیـینِ کارکردهـای     شناختی و روش پیچیده، مجموعه تطبیقی گونه
مـردم، بـا    عامـه  قديمی یها حماسه وها  دراماتیک  موجود در افسانه و ادب  مؤثر و گويایِ گفتگوهای

عامه مردم  1های شفاهیِ ی پندآموز که در حماسهها های بسط اين موضوع بوده است. واژه توجه به راه
ی غمنـاد و انـدوهگین، تهـیيب و    ها افکن، ترسناد يا تهديدآمیز، واژه ی هراسها به کار رفته، واژه

دهد. اين  ها را نشان می ها و داستان های اين حماسه تقديس، خداحافظی و غیره، احساسات شخصیت
 شود.  دراماتیک راهر می و ادب  احساسات همیشه در قالب گفتگوهای

 
هـا )گفتگـوی منظـوم(، بـازی ملـی،       9ها، مشـاعره  پیشینیان، افسانه  اشعار رزمی ها: کلیدواژه

 دراماتیک و ادب  مکالمات

                                                      

 ا  است با عنوان: این مقاله ترجمه ∗

“The Role of Dialogue in the Interpretation of National Folklore”  

شـماره   در 5014سـال   (Procedia) سدياپروکه توسط پرافسور دکتر پاکزاد ادیوا ا همکاران ن ارش شده است ا در مجله 

 این مقاله دراصوص فرهن  مردم قزاقستان ن اشته شده است. چاپ شده است. 142

 sheikhshoaee@ut.ac.irرایانامه:    شناسی گرایش داران تاریخی، دانش اه تهران. دانشجو  دکتر  باستان ∗∗

1. zhyr 

2. aitys 
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مقدمه

پیشـینیان را در   دراماتیک در اشاار رزمـی   ا ادبى ها  بارز گفت وها  یکی از نمونه
توان مشاهده کرد. در اشـاار   یژه با اسبش می)قهرمان( با حیوانات ا بو 1گفت وها  باتیر

ها  باتیر بـا   پیشینیان، در حین پیشرفت موضوع اصلی )داستان(، موضوعِ صحبت رزمی 
ها  مرموز به نحو  ااضـس نشـان داده شـده     اسب، پرنده، شیر، اهدها ا سایر شخصیت

 است.
افکـن،   اس  هـر هـا  هـا  شـفاهی بکـار رفتـه، ااهه     ها  پندآموز که در حماسه ااهه

  رمنـا  ا انـداه ین، تهـذیب ا تقـدیس ا تقـدیس،      هـا  تهدیدآمیز یا ترسنا ، ااهه
هـا ا     ایـن حماسـه  هـا  شخصـیت  احساسـات  که هستند اداحافظی ا ریره، عناصر 

 نشـان  شـوند،  مـی  ظـاهر  دراماتیـک  ا ادبـى  گفت وها  قالب در همیشه که را ها داستان
کنندگی، قـالبی   ا تهذیب پشیمانی، انداه   مرتبط باها ااهه رسد نظر میالبته به دهند.  می
بـه ایـن   حاضـر   مقالـه توجـه   با این حال، .گویی )صحبت یک نفر ( دارند به تک شبیه

 درامـاتیکی(  ا ادبـى  )مکالمـات گفت و  به صورت ،ها ااهه این دسته از موضوع است که
   اند. به کار گرفته شده تغزلی ها  شفاهی در اشاار ا حماسه

هـا  شـفاهیِ تـاریخی پردااتـه      اشاار موجـود در حماسـه   هکه به مطالا« فا مرحی»
گوید: اَعمال ا اقدامات قهرمانانی که در اشاار ااقای تاریخی از آنها یاد شـده   است، می

ها )صحبت یـک   گویی چند نفر ( ا تک است، عموما  در قالب گفت وها )صحبت دا یا
. ا  نظـر اـود را این ونـه    (Rakhimov, 2000, p. 148)پیونـدد   نفر ( به حقیقت مـی 

اَعمالِ انجام شـده از جانـب قهرمانـانی     در طول ،این گفت وها بسیار  از»دهد:  ادامه می
 افتـد ا همـین قواعـد کلـیِ     اتفاق می ،یاد شده ها  شفاهی تاریخی حماسه که از آنها در

 اصوصـیات  زاشاارِ حماسـی، یکـی ا   دائل )گفت اشنودِ منظوم دا رقیب( درمشهود 
 (Rakhimov, 2000, p. 2role07)« است.محُر   هایژ

                                                      

1. batyr 
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ثر زبانیِ موجود در حماسـه شـفاهیِ   ؤها  م دراصوص شخصیتکه  1«نورمَ انبتوا»
هـا(   هـا  )بـازگویی   علااه بر تکرار»گوید:  پژاهش کرده است، می 5«قوبیلاند ِ قهرمان»

شده در متن، دیـده   ها ِ بیان شهایی نیز در تاجب ا پرس سنتی در گفت وها، قافیه ا نظم
بـه   شخصـیت اصـلی حماسـه ا    هـا   افکـار ا اندیشـه   چیز  است که بهشود. این  می

 (Poetics of Kazakh Folklore, 2001, p. 108)« ارتباط دارد. ا  راانی موقایت
ها  شفاهی که مـرتبط بـا قهرمـان قـزاق اسـت، از مقدمـه        اشاار موجود در حماسه

 ها  لغو  قرار گرفته است. طرحِ داستان، تحت تاثیرِ محُر  ااجِ هگرفته تا نقط

.روش1

انـد از: تجزیـه ا    کنند، عبـارت  ها  این پژاهش که از اسلوبی ماین پیرا  می راش
ا . پـژاهشِ   هـا  الاصـه   شـنااتی ا راش  ها  پیچیده، مجموعه تطبیقی گونـه  تحلیل
اسـتوار   اـارجی  داالی ا ن برجسته  دانشمنداها گیر  ا نتیجه ها دیدگاه هبر پایحاضر 

 هدربـار را  2چنـدین پژاهشـ ر   نظـر ِ  ما عقاید فرهن  عامه، انواع است. در براورد با
 ایم. در نظر گرفته گراه گفت و

.بحث3

 ها  شـفاهی منظـوم، بـویژه آنجـا کـه از آدا  ا رسـوم ازدااج       در سرتاسر حماسه
 .تـوان دیـد   ادبی ا دراماتیکی را میآید، کارکردها  ایژه گفت وها   صحبت به میان می

هـا  ازدااج را بـا اجـرا  تئـاتر مقایسـه       باای از اندیشمندان، آدا  ا رسوم ا سـنت 
اند. البته دلایلی نیز برا  این مقایسه اجود دارد: نخست اینکه اگر ب وییم توانـایی   کرده

 ایـم. بـا   فتهمردم در ادمتِ هویت راانی ا زیستی یا فیزیولوهیک سنت است، اشتباه ن 

                                                      

1. O. Nurmaganbetova 

2. Kobylandy batyr 

3. V.Radlov, V.Ya.Propp, B.N.Putilov, V.P.Anikin, A.N.Veselovski, M Bakhtin, 

Yu.G.Kruglov, N.S.Leskov, A.N.Garkavets 
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این اصف، اگر توجه کنیم، ااضس است که ماتقدات ا آدا  ا رسوم اجـداد ِ مطـرح   
بیـان شـده اسـت. در ایـن     « داستانی نمایشـی »شده دران یک حماسه شفاهی، در قالبِ 

میان، داستانی؛ ااضس ا راشن است که دارا  گفت وها  ادبـی ا دراماتیـک باشـد. امـا     
یک، چ ونه نشان داده شده است  ما در جسـتجو  پاسـخ   این گفت وها  ادبی ا درامات

اسـتفاده   1«بـااتین، ااااـاتف ا بولاتـوا   »این سؤال، از دیـدگاه اندیشـمندانی همچـون    
ها  اود، ردپـا ِ داسـتان نمایشـی را در ماتقـدات ا آدا  ا      ایم. آنان در پژاهش کرده

 .اند رسوم اجداد  )فرهن  عامه( نشان داده
هـا    شـامل انـواعِ گفت وهـا  شـار  )ترانـه      5راسِ قـزاق جشن اـداحافظیِ نـوع  

ا  2یـار  ـ  جار ا یا، یار ـ  هار، جار ـ  شود( مانند هار که به صورت مشاعره اجرا می مردمی
کنندگان در جشن، در قالب گراه کرُ  است، که شرکت به مانی سوگوار  4«سین سو»نیز 

ارد کـه براسـاس آن، جشـنِ    المثلـی اجـود د   کننـد. ضـر    )همسرایان(، آن را اجرا مـی 
مفرح این جشن، بست ی به توانایی همکارِ جشن  گنج قزاقستان است. سرگرمی 5ازدااج،

کنند. در آراز این مراسم  )همخوان ترانه( ا داترانی دارد که مراسم جشن را رهبر  می
گـویی، اجـرا    )به مانیِ آراز جشـن( بـه صـورت تـک     6«تویی باستار»آیینی، تک آهن ِ 

نیـز )بـه صـورت گفت ـو(      این آهن  ههایی از اجرا ِ دا نفر د. با این حال، شکلشو می
 هـا   همخـوان داترانی که هدایت جشن را بر عهـده دارنـد،    ازمراسم  ایناجود دارد. 

 شود، تشکیل شده است. که به نوبه اود اجرا می کنندگان شرکت گراهِ کرُِ ا آااز
 ـ   می« اسلام هانولی»  )آرـاز جشـن(...  « تـویی باسـتار  »رِ ترانـة  نویسـد:... در گـراه کُ
اوان این ترانه، حفظ شده است. آاازِ داتران، به نـوعراس   ها  اصلی اجرا ِ تک شکل

کنـد، کـم ا    اش ااتصاص دارد. آاازِ همخوان، زمانی که داتر دراواست مـی  ا االدین
                                                      

1. M.Bakhtin, B.Uakhatov, G.Bolatova 

. اش نه شوهر آینـده اا ا سسس در (kyz uzatu)عراس  هکشد: ابتدا در اان ها دا راز طول می مراسم عراسی سنتی قزاق .5

 ( ماراف است )م(.kyz uzatu« )جشن اداحافظی نوعراس»شود به مراسم  مراسم راز اال که در اانه عراس برپا می

3. zhar-zhar 

4. syngsu 

5. toi 

6. Toi Bastar 
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از جـدال   ا  ماهیتِ چنین آاازهایی، صحنه (Islamzhanuly, 2007: 137). شود آرام می
 .دهد )رقابت لفظی( دا نفر  را به ما نشان می

ترین اجـرا  ایـن آااز کـه همـراه بـا موسـیقی ا        باستانی» :نویسد می« 1اسلوسکی»
شـد، در میـان براـی نمودهـا       سرُایان( اجرا مـی  ها  کرُ )هَم حرکات ا در قالب گراه

 ( (Veselovski, 1989, p. 81« ها  امراز  پدیدار شده است. شاعرانه

ادبـی ا دراماتیـک کـه در میـراث      هتوان گفت گفت وها  دا نفـر  به این ترتیب، می

ها  منحصر به فـرد   ا اجداد  گذشت ان ما باقی مانده است، با ایژگی ها  قومی  افسانه

 اود در هر جاماه، همان محتوا را دارا است.

ه صورت آااز انجـام  ب 5یار ـ یار  هگفت و ِ دا نفره داتر ا همخوان مقابلش، در تران

دهـد.   شود. اما این گفت و ااضس نیست. داتر پاسخ دقیقی به سؤال همخوانش نمـی  می

پژاهش ر دی ـر  دلایـل کـار را ایـن طـور بیـان        .گوید اا تنها رم ا انداه اود را می

کند که ایـن گفت وهـا ِ آهن ـین، ارتبـاط منطقـی ا محتـوا  سـااتار  را رعایـت          می

یـار ـ یـار، در ایـن      هتران ه. اما حالتِ ایژ(Zharmukhamedov, 1990, p. 10)کنند  نمی

ا  هنـر  یـا    شـود. ایـن گفت ـو، برآینـدِ مبـارزه      ها( دیده می ها  منظوم )مشاعره گفت و

هـا ا   جدالی لفظی نیست، بلکه به طور ااص، به منظورِ اجـرا  آدا  ا رسـوم، سـنت   

ـ    م ازدااج که با موسیقی ا گفت ـو گیرد ا در ارتباط با آدا  ا رسو آرزاها صورت می

 پاسخ همراه است، شکل شاعرانه اود را دارد.

ا همخوانـان  ) دا گـراه ا همچنـین   گراه کـر  دا جدالی لفظی بین مانند، یار ـ یار  هتران

شوند. ایـن   )همسرایان( اوانده می کرُ گراه از سو  دا نفر یاها  شود، ترانه میاجرا  داتران(

 اسـلام »گیـرد.   انواعِ آن از طری  گفت و صـورت مـی   هیار  دارد اما، هماجرا، سااتارها  بس

ــولی ــه تــن باســتانی مــرتبط مــی  « گفت ــو»ســااتارِ  هریشــ «هان ــا جنــ  تــن ب ــد.  را، ب دان

(Islamzhanuly, 2007, p. 139) 
                                                      

1. Veselovski 

 ،ا  است که در زمان استقبال از عـراس  انهتر «یار یار»ا یا  «جار جار»  ساکن در ایران، ها ها ا از جمله قزاق در میان قزاق .5

 کند. )م( میی در جمع مهمانان اجرا یمدگوا)نوعی داتار( به عنوان اوش یا تنبوره شاعر آاازاوان با دامبرا
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اسـت.   1(این نوع از گفت ـو  منظـوم )مشـاعره    ه، صفت ایژیار ـ یار تکرارِ عبارتِ 
گوید: شار در شـکل مشـاعره، یـار ـ یـار       هش ر سبک مشاعره میپژا« هارمواامدالی»

شود، این عبارت کـه در هـر اـط تکـرار شـده اسـت، اهمیـت زیـاد  دارد.          نامیده می
(Zharmukhamedov, 1990, p. 9) 

عبارات مشـخص اـود را    که آهن ین است یا حتی آاازهایی شکل اشاار، به گفت و
کند. در متن اصلیِ ایـن گفت ـو  منظـوم، دا     غییر میگاهی ت ، گهها ااههدارد، تنها برای 

اطوط اصلی است که بایـد بـه    ا ا  بر اط آرازین درباره موضوع نیست، بلکه مقدمه
ااطر نشان کنیم که این گفت وها  البته لازم است اوبی با موضوع اصلی هم قافیه شود.

 آسان است.  برا  یادگیر  ا سرگرمی
گیـرد، گریـه شـنوندگان را در همـدرد  ا      به کار می یار ـ یار  هعباراتی که شاعر در تران

مخزن سـنتیِ اصـلی    هتراناین دهد که  آارد. این نشان می مشارکت با رم ا انداهِ داتر در می
(. در این ترانه از طری  گفت ـو، ایژگـی   Abil, 2000, p. 39در آدا  ا رسوم ازدااج است )

هـا  متفـاات زن ا    ن رفتارها، احساسات ا ایژگیشنااتیِ مرد بیان شده است. همچنی راان
 تواند نشان داده شود. مرد نیز می

 ا آااز گریه است. این آااز، از میان ماتقـدات  نوعیبه مانی سوگوار ،  5«سین سو»
مانـده در سرتاسـر راسـیه، باشـکور،     باقی )فولکلـور(  اجـداد   ا  قدیمی رسوم ا آدا 

کارهـایی انجـام    2پژاهشـ ران . در ایـن زمینـه،   لهستان، چک ا بلغارستان برآمده اسـت 
 چراکه بـا اجـودِ اسـامی    ؛هاست قزاق «سین سو » اند. این نوع آااز، قابل مقایسه با داده
 کارکردها  یکسانی دارند. ،متفاات 

قزاقی، با شراع مراسمِ اداحافظیِ نوعراس با مـادرش ا سـایر زنـان    « سین سو »آااز 

نـوعی آاازاوانـدن در گـراه کُـر      «سین سـو »به طـور سـنتی،   شود. علااه بر این  شراع می

گویی )صحبت یک نفره( یا گفت و )صـحبت   )همسرایان( است. اصولا  این آااز به شکل تک

آااز اـداحافظی نوعراسـی اسـت کـه اانـه، کشـور،        «سین سـو »شود.  چند نفره( اجرا می

                                                      

1. aitys 

2. syngsu 

3. D.M.Medrish, Yu.M. Sokolov, V.P.Anikin 
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موسـیقی اـودش را دارد ا    بست ان، االدین ا داستانش را از دست اواهد داد. این ترانـه، 

گیرد. در برای موارد، افراد جـوان بـه ایـن آاازِ     طور کلی، به عنوان نوعی داستان شکل می به

 اسـلام »شـوند.   دهند ا نوعی گفت و یا صحبت چند نفـره را موجـب مـی    داستانی، پاسخ می

 « سـو سین»نویسد: قابل توجه ا اهمیت است کـه بـدانیم آاازهـا  اـداحافظی،      می «هانولی

شـوند   یار هم ی به شکل گفت و )صحبت دا یا چنـد نفـره( اجـرا مـی     ـ  یار )سوگوار ( ا

(Kaskabasov, 1984, p. 86 زمانی کـه .) « بـه صـورت تصـنیف ا آااز اوانـده      «سین سـو

شود، همه افراد جوان با توانایی شار ، سای بر نمایش توانـایی اـود بـه بهتـرین اجـه       می

 ویی )دا یا چند نفره( است که اجـرا  آن را دا گـراهِ داتـران ا    دارند. این نوع آااز، گفت

 کنند. همخوانان آراز می
ها که با آدا  ا رسوم ا سـنن زنـدگی مـرتبط     ها  شفاهیِ قزاق یکی دی ر از سنت

. البتـه ایـن مراسـم    شـود  نامیـده مـی  عراس(  از تازه رانمایی )مراسم 1«آشار بت»است، 
هایی از گفت ـو را در آن   مثال توان در ارتباط نیست، اما می حاضر مقالهطور مستقیم با  به

شاهد یک ارتباط بسیار نزدیک بین شنونده ا اجراکننده « آشار بت»در مراسم  5.دادنشان 
نویسـد:   مـی  «هانـولی  اسـلام »هستیم که تصور  ریر منتظره نیست. برا  مثال  ]گو تک[

دارد. فهمیـدنِ گفت ـو  میـان     ددر اـو  ا  از گفت ـو را  نیـز مشخصـه  « بت آشار»حتی 
شکل اشـارات ا   بها عموم،  ]گو تک[ا تازه عراس؛ بین اجراکننده  ]گو تک[اجراکننده 

 (Islamzhanuly, 2007, p. 129-130) .حرکات در حین سخن گفتن، دشوار نیست
زیبایی از آدا  ا رسومِ قزاقی است. تربیت ا آموزشِ او  تـازه   هصحن« آشار بت»

 ـ ان یـز نشـان داده ا مطـرح شـده اسـت. ادا ِ عبـارات        ن عبـارات شـ فت  عراس با ای
 نـوعی کننده با کمک اشارات ا حرکات، حین سخن گفتن تازه عراس، به عنوان  تهذیب

 دا طرفه پذیرفته شده است.  ارتباط کلامی

                                                      

1. betashar 

در آنجـا   .کنند می یاق اصلی راهنمایترا با سر ا صورت پوشانده به ا اا ،کند یعراس با پدرا مادرش اداحافظی مکه باد از آن  .5

را  ااآارند ا صـورت   در می )داتار قزاقی(« دامبرا»راسر  عراس را با نو  شوند ا  میقوم ا اویشان ا همسای ان نامزد جمع 

 .اوانند را می «بتِ آشار»ترانه مخصوص این مراسم  مهمانان همه با هما  کند عراس به نشانه احترام تاظیم می . سسسکنند باز می
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با چن ، شـامل گراهـی از اشـاار از     اواندن یا نوااتن براى کارها  مناسب هنمون
estirtu)جمله 

1
, konil aitu

5
, zhoktau

نیـز  در مراسم تدفین است. این نوع از اشـاار   (2
در میـان انبـوه مـردم اجـرا      ،دارنـد ا بـه طـور کلـی    در اود عناصر داستان نمایشی را 

 ها  گفت و نیستند. دارا  صحنه د، اماشون می
 5«جـوجی »از مـرگ پسـرش   « گفت و»شکل  بهرا « چن یز اان»سرا،  حماسه 4«ِاُلیک»
ماتقـدات ا  » هاش که دربـار  در سرتاسر رساله 6«کاسکاباسف»لع کرد؛ این موضوع را مط

ــدیمی ــوم قـ ــزاق  آدا  ا رسـ ــان قـ ــداد ِ مردمـ ــت « ا اجـ ــرح داده اسـ ــت، شـ  اسـ
(Bolatova, 1997, p. 136-137)قـواز  مـار    » هشـفاهیِ منظـوم ا عاشـقان    ه. حماس ـ

ا  از این داستان  ست. صحنهنیز، در قالب گفت و شرح داده شده ا 7«کورپش بایان سولو
شود، مثالی او  در ایـن زمینـه    به همسرش اطلاع داده می 8مرگِ ساریبا  ،که طی آن

 است.

 ـ   اطلاع هاین شیو ه رسانیِ مرگ، دریافت تدریجی این ابر را برا  بسـت ان متـوفی ب
همراه دارد ا مردم را بـرا  شـریک بـودن در ایـن انـداه )احسـاس همـدرد ( آمـاده         

 .  سازد می

                                                      
 ابـر شـد. اطـلاع دادنِ    اسـت، نـوعی آااز کـه بـه هن ـام اعـلام مـرگ اشـخاص اوانـده مـی          « باد دمیده»مانی این ااهه  .1

ــرد را  ــک ف ــه  درگذشــت ی ــزدیکش ک ــه بســت ان ن ــف ا بســیار  ب ــه ظری ــیمحترمان ــی« estirtu»شــود،  انجــام م ــد. م  نامن
Traditions and Customs of Kazakhs, By Dana Teteyeva Yerkebulan Dzhelbuldin, P. 150) ) 

گوید. تحریـر یـک آااز بـرا  چنـین      راد، به بست ان متوفی تسلیت می . هر شخص بزرگسالی که به مراسم تشییع جنازه می5
ی ا دادن تسـلی ا آرزا  سـلامتی ا   هـا  فـرد متـوف    موقایتی، به مانا  ابتکار ا الاقیت بالا  هنر  است که با بیان اوبی

 پذیرد. اوشبختی برا  بازماندگان صورت می

ایـزد. ایـن ترانـه را همسـر،      ان یز سوگوار  است که با تمام احساس، از قلـب ا راح اواننـده آن بـر مـی     نوعی آااز رم .2
 ـ   اواهران، داتران ا دی ر بست ان نزدیک متوفی می رد، نوعراسـش نیـز ایـن ترانـه را     اوانند. اگر پسـر  قبـل از ازدااج بمی

گویند. این چراه عزادار  مراسم تشییع جنازه شامل آاازهایی برا   می aktay zhoktauاواند که در این صورت به آن  می
 ضجه، زار  ا گریه است.

4. Ulyk 

 فرزند ارشد چن یز اان که پیش از پدرش فوت کرد. 5.

6. S. Kaskabasov 

 هاست. یل ادبی قزاقاز آثار اص هاین منظوم 7.

 راد. در این منظومه عاشقانه ساریبا  پسر کوچکی است که از دنیا می .8
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کـه در   1هم ها گراهی از اشاار طور که از نظر گذشت، در آدا  ا رسوم قزاق همان
راایتی است که  5«هاکتااا». اند در قالب گفت و شکل گرفته ،دنشو مراسم تدفین اجرا می

نمـایش   بـه  یاشود  میبرای ااقات در قالب اشاار ا گاهی در قالب عبارات ساده اجرا 
درقالب گفت و  منظوم یـا مشـاعره    4«بدیک» یار ـ یار  2مانند. سه مورد اایر هآید درمی

ا شـامل   آینـد  درمـی اجـرا  بـه  ها  ا پاسخ ها قالب پرسششوند، آنها در  بیان ا اجرا نمی
 .هستندان یز ا بد  عبارات رم

، 6«کونیـل آیتـو  »نویسد: این حقیقت دارد که براـی از اشـاار از قبیـل     می 5«بولاتوا»
انـد.   مـوزان اجـرا شـده    ا اشاار مراسم تدفین، در قالب کلامـی  8«سوآریزدا» ،7«استیرتو»

ی ا اشاار مخصوص کودکان نیز از بَـر )حِفـظ( ا در قالـب    یاواندنِ لالا علااه بر این،
 (Abylkasymov, 1993, p. 8) .شود گفت و اجرا می

بسیار  ها در زندگی قزاق آنبه راش زندگی ااتصاص دارد ا اهمیت  «بدیک»اشاار 
بـه  باـدها مشـخص شـد کـه     امـا  است. این اشاار در ابتدا اهداف دی ر  داشتند،  یادز

سرشـار از احساسـاتِ   « بـدیک »شار  ،ند. بنابراینا ها اوشی اجرا شدبردن لذت  منظور
 شود. ها اجرا می جوانان، در قالب مشاعره در مهمانی

اشاار  10کردند. می را اجرا 9مشاعره اشاار فلسفی شدند ا میافراد به دا گراه تقسیم 
بـرا  دفـع ا رفـع     کردند، میمشکلات انسان را بیان  علااه بر اینکه، «بدیک»گفت ویی 

                                                      

1. konil aitu, estirtu, zhoktau 

2. zhoktau 

ها، ترانـه یـار ـ     ترین مشاعره دارد. یکی از قدیمی گردد ا ریشه در شار آیینی ها  بسیار دار باز می به گذشته مشاعرهسنت  .2
 افتد. هن ین مراسم ازدااج است که بین دا گراه از داتران ا مردان جوان اتفاق مییار گفت و  آ

 شود. اجرا می ، برا  دفع راح از بیمار گراه کر مرد ا زن از سو به نوبه اود ا  از مشاعره است که  گونه .4

5. G.Zh.Bolatova 

6. konil aitu 

7. estirtu 

بند  جزء آدا  اجتماعی، مراسم  س جمهور  قزاقستان، این اصطلاح به لحاظ طبقهدر فهرست ملیِ میراث فرهن ی ناملمو ..8
 است. ا اقایع بزمی

9. olen aitys 

شار فلسفی که در قالب رباعی نوشته شده است. این سبک شار  اام دار شار فارسی است. در شار قزاقـی، تنـوع ایـن     .10
 شنااته شده است.« اُلن»شار به عنوان 
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هـا ِ مـار،    د. اشـاار  کـه بـه شـفا از گزیـدگی     فتن ـر کار میه ها  حیوانی نیز ب بیمار 
 شد.   نامیده می 1«بدیک هیر»ااتصاص داشت،   عنکبوت، رتیل ا سایر حشرات سمی

از داتر ا همخـوان   نامی هیچ  «بدیک» گوید: در متونِ گفت وییِ می 5«یموفزکا ابیل»
. داتـر ا همخـوان مقـابلش در    نیـز تفـاات دارد  مشـاعره  شود ا با  برده نمیمقابل ا  

را بـر  آدا  ا رسـوم سـنتی     اعاا  این رقابت هنر  نیستند؛ آنها فقط اجـرا  «بدیک»
 را عـلااه بـر  (. این گفت ـو  History of Kazakh literature, 2008, p. 40) عهده دارند

توانند بـه راش اودشـان    همانی نیز میکنندگان در م شرکت  تمامیاا، داتر ا همخوان 
در پایان مـتنِ آااز، نشـانی از یـادگیر ِ     «بدیک»ا  «2کوش»اجرا کنند. تکرار دا عبارت 

 آسان عبارات گفت و برا  حفظ ا از بر کردن است.
کـه   طور  هدهد. ب ؛ ایژگی گویا ا رساتر  به آن می«بدیک»موسیقایی گفت و ِ  هپای

 آاریم. با تماشا  آن، صحنه نمایش را به ااطر می

گیري.نتیجه4

در ارتبـاط بـا ماتقـدات ا آدا  ا    « گفت ـو »به بررسی اهمیـت ا کارکردهـا ِ    مقالهاین 

ایـژه گفت ـو   پردااته اسـت ا حـالات    ، به لحاظ علمی )قزاقستان( ا اجداد   رسوم قدیمی

کـه در ماتقـدات ا آدا    « گفت و»تایین شده است. مسئله  ]گو تک[بین شنونده ا اجراکننده 

ا اجداد  نشان داده شده است، بـه طـور کلـی از طریـ  سـه اجـه، قابـل         ا رسوم قدیمی 

ا شنونده. همچنین به منظـور   5سرا ، )مجر ( حماسه4اجراست: متن حماسه شفاهیِ تاریخی

ها  انسـانی در گفت وهـا    طری  گفت و، دا عاملِ شرح ا بسط اقایع ا ایژگی بسط اقایع از

 ملاحظه شده است.

                                                      

1. badik zhyr 

2. B.Abylkasymov 

2.. kosh.ااهه مجارستانی به مانی گوسفند : 

4. zhyr 

5. zhyrau or zhyrshy 
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دست آمـده از راشِ زنـدگیِ   ه بسیار  از مباحث از جمله گفت وها  ب مقالهدر این 
شفاهی تاریخی ا مشاعره )گفت و  منظوم(، کـه در اشـکال گـراه     هبیان شده در حماس

ها  داده شده به اشاار در قالب عبارات سـاده ا   ر ، پاسخشود، عبارات شا کرُ اجرا می
 گیر  آنها، مورد تجزیه ا تحلیل قرار گرفته است. حالات ایژه شکل

ماتقـدات ا آدا  ا رسـوم   با  توان گفت که گفت وها  بیان شده در  می در نهایت
  هـا  ااکـنش  ا همراهان مراسـم آیینـی  یا کنندگان  ا اجداد ، احساسات شرکت  قدیمی
عبـارات(، طـرز کـار سـخنرانان ا نیـز شـنوندگان؛ میـزان زیـر ا          از طری نه البته ) آنان
، از مطـالبی هسـتند کـه در    عاطفی ا احساسی در قالبِ گفت و ها  صدا ا سخنرانی بمی
شـده در   . همچنین با تجزیه ا تحلیل جملات بیـان حاضر به آنها پردااته شده است متن

برا   زمینه مساعدتر ا اجداد ،  ا آدا  ا رسوم قدیمی  مرتبط با ماتقدات هاگفت و
 آید. می فراهمگفت وها  پرسش ا پاسخی  همطالا
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